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پيشگفتار

حمد و سپاس بيكران بر خداوند يكتا و آفريننده جهان.‌ او كه بقدرت و مشيت خود،‌ اين جهان عظيم و شگفت آور را آفريد، آفريدني بي مثال و نمونه. سپس امور اين جهان را طبق اراده و خواست خويش به جريان انداخت.  نظم و هوشمندي عظيم نهفته در طبيعت اين جهان،‌ نشانه اي از جلال و حكمت و جبروت اوست. و انسان را خليفه خود در زمين قرار داد، و از روح خود در او دميد و كل اسماء را به او تعليم داد، و درهاي علم و حكمت را به پرورش خود بر او گشود، و تمام خلايقش را به فرمانبرداري او در آورد. و بخشي از ابعاد اين خلافت،‌ و روح الهي، زماني بر خود انسان آشكار مي‌شود كه با اختراع رايانه، و ايجاد نرم​افزارها،‌ تلاش مي‌كند تا رفتارها و خصوصيات و هوش خود را به اين مصنوع خود تعليم دهد و گوئي مي​خواهد روح خود را در آن بدمد. و چه كسي بهتر از مهندس نرم‌افزار انديشمندي كه طي سعي در اين امر مهم، در كنه رفتار و منش و خصوصيات و هوش خود مي‌انديشد،‌ مي​تواند از عظمت اين خلقت و خود،‌ به شگفتي آمده و ستايش آن يگانه را از خودش، بر زبان جاري كند كه : تبارك الله احسن الخالقين.

اين كتاب اختصاصا براي تدريس درس مباني رايانه و برنامه​سازي،‌ در رشته مهندسي نرم‌افزار و رشته​هاي مرتبط و رشته​هائي كه اين درس به نحوي جزو دروس آنها قرار دارد،‌ تدوين شده است. ارائه درس مبتني بر برنامه​نويسي شيءگرا،‌ برنامه​نويسي مبتني بر رخداد و در محيط زبان برنامه​سازي دلفي انجام مي‌شود. 

فلسفه كتاب و محور آن 

در حال حاضر به عنوان يك روال معمول، زبان برنامه​نويسي پاسكال، به عنوان يك زبان رويه​اي
 ، در اين درس تعليم داده مي‌شود. اما مسئله آن است كه با توجه به تحولاتي كه در سالهاي اخير در زمينه فن‌آوري رايانه ايجاد شده است، دانشجويان پس از گذراندن اين دروس، با عدم تطابق آموخته‏ها و دانش فني خود در مقابل نيازها و كاربردها مواجه مي‏گردند. زبانهاي بصري
 مرسوم و متداول در محيطهاي كاربردي امروز نظير زبان دلفي، داراي ساختار مبنائي متفاوتي با ساختار زبانهاي رويه‌اي نظير پاسكال هستند. برنامه​نويس عملياتي امروز در زبانهاي بصري، اصولا بايد با ديدگاهي متفاوت به ساختار برنامه نگاه كند. اين دو ديدگاه و ساختار فكري، نه در امتداد يكديگر، بلكه در دو جهت متفاوت قرار دارد و نمي‏توان انتظار داشت كه برنامه‏نويس خوگرفته با ساختار زبان پاسكال و C، بتواند به سادگي با ساختار مورد نياز زبانهاي بصري فكر كند. به نظر مي‏رسد كه يادگيري برنامه​نويسي و طرح شيوه‏هاي تفكر برنامه‏نويسي، از همان ابتدا بايد به گونه‏اي مطرح گردد كه شامل محيطهاي جديد شود. در اين صورت ابعاد فكري زبانهاي نسل قديم نيز، به صورت خودكار به فرد انتقال داده خواهد شد. به عبارت ديگر، ساختار فكري زبانهاي نسل جديد، فراتر از ساختار فكري نسل قديمي است، و البته آنرا شامل مي‏شود. 
دانشجوئي كه با ساختار فكري زبانهاي نسل قديم آشنا شده باشد، در مواجه با ساختهاي فكري زبانهاي نسل جديد دچار سردرگمي و ابهام مي‏شود و سعي مي‏كند كه ساختهاي زبانهاي نسل جديد را با ساختهاي قبلي كه در ذهن وي ايجاد شده تطبيق دهد، و ساختهاي جديد را با ساختهاي قديمي توجيه كند. كه اين امري بسيار دشوار است. اما دانشجوئي كه از ابتدا با ساختهاي شيءگرا و مبتني بر رخداد زبانهاي نسل جديد آشنا شده باشد، به سادگي ساختهاي فكري زبانهاي نسل قديمي را درك خواهد كرد. زيرا آن ساختها تنها حالت خاصي از ساختهاي زبانهاي نسل جديد است. به عنوان مثال كسي كه برنامه‏نويسي را با زبان اسمبلي آغاز كرده باشد، در مواجهه با زبانهاي سطح بالاتر نظير پاسكال، با مفاهيم جديدي مواجه مي‏شود كه توجيه​كردن و اندازه​گرفتن آنها با معيارهاي زبان اسمبلي امري بسيار دشوار است. چنين برنامه‏نويسي حتي اگر زبان پاسكال را بياموزد، معمولا سعي مي‏كند تا برنامه خود را با اسكلت‏بندي زبان اسمبلي و با دستورات زبان پاسكال ايجاد كند. (اين موضوع بي‏شباهت به بستن اسب در جلو اتومبيل، براي كسي كه قبلا از اسب و ارابه استفاده مي‏كرده، نيست). اما برنامه‏نويسي كه از ابتدا با زبان پاسكال آشنا شده باشد، به سادگي مي‏تواند ساختهاي زبان اسمبلي را درك كند و بخشهاي لازم از برنامه خود را با زبان اسمبلي ايجاد كند. تقابل بين زبان اسمبلي و پاسكال، مي‏تواند عينا همان تقابل بين زبان پاسكال و دلفي در اين موضوع مورد بحث باشد.
 با توجه به اين موضوع به نظر مي‏رسد كه بايد تحولي را در طرح درس دروس قيد شده ايجاد نمود. اما در نظر گرفتن اين تحول به شكلي كه تنها زبان مورد بحث  از پاسكال به دلفي يا از C به ++VC تغيير يابد، خطا است. چه اينكار ممكن است اوضاع را بدتر از آني كه هم اكنون هست نمايد. مفاد درسي و ساختار دروس قيد شده اصولا براي زبانهائي نظير پاسكال و C مناسب است. تحول بايد در ساختار مباحث مورد ارائه انجام شود. با توجه به اين موضوع، تغييرات هم بايد در موضوعات،‌ هم در ترتيب ارائه موضوعات،‌ هم در حجم موضوعات،‌ و هم در در شيوه ارائه موضوعات انجام شود. كاري كه ما سعي كرده​ايم در اين كتاب انجام دهيم. 

رويكرد كتاب

رويكرد اين كتاب آن است كه از ابتدا از پنجره شيء و رخداد، دانشجو را با ساختار برنامه آشنا مي​كند،‌ و نگاه و فكر وي را از اين زاويه ترسيم مي​كند. سپس به تبيين الگوريتمها و رويه​ها بر اين اساس اوليه مي​پردازد. سير مباحث به گونه​اي در نظر گرفته شده كه به صورتي تدريجي شخص را با مفاهيم آشنا مي‌كند. در كتاب سعي مي​شود تا علاوه بر "چگونگي"، "به چرائي​ها" و "چه وقتها" هم پرداخته شود. و به عنوان يك روش آموزشي،‌ براي به چالش كشيدن فكر دانشجو،‌ هيچ الزامي را براي تبيين ابتدائي مفاهيم و اصطلاحاتي را كه به كار مي​برد، ندارد. دانشجو با معناي بسياري از اصطلاحاتي كه بكار مي​روند، بتدريج و مرحله به مرحله آشنا مي​شود. و البته اين روش با گونه اي اعمال مي​شود كه حتي​الامكان از گيج شدن نامطلوب دانشجو جلوگيري شود.   
اهداف درس و كتاب
اولا، آشنائي مخاطبان با علم رايانه. شامل:‌ ايجاد بينش از توانمندي‏ها و ملزومات بكارگيري رايانه،‌ آشنا نمودن مخاطبين با فرهنگ رايانه و مسائلي كه منجر به استفاده مطلوب از رايانه مي‏شود،‌ آشنائي با ابعاد دانش رايانه و شناخت جايگاه مهندس نرم‏افزار و وظايف و فعاليتها و آشنائي با زمينه‏هاي مختلف و مرتبط با علوم رايانه.‌
ثانيا، آشنائي مخاطبان با برنامه​نويسي و الگوريتمها. شامل : آشنائي با الگوريتمها، آشنائي مخاطبان با زبان سطح بالا و بصري دلفي و تسلط بر طراحي و توسعه برنامه با اين زبان و آشنائي با مفاهيم مرتبط با برنامه‏نويسي و توليد سيستمهاي نرم‏افزاري در اين محيطها،‌و مبتني بر برنامه​نويسي شيءگرا و مبتني بر رخداد.
سخني با مدرسان محترم 

با توجه به ويژگيهاي درس، به نظر مي​رسد نكات زير در ارائه اين درس موثر باشد. نكاتي كه تلاش شده است تا در متن اين كتاب نيز حتي الامكان رعايت شود:

· يادگيري توام با عمل و مشاهده.
· ابتدا ايجاد انگيزه و بعد ارائه مطلب. دانشجو بايد خود در جستجوي ادامه بحث برآيد.

· بيان مفاهيم در موقع نياز و نه به ترتيب و سلسله مراتب مطرح در علم رايانه، به گونه‏اي كه درك مفاهيم براي دانشجو ميسر باشد.
· ابتدا برخورد ملموس و عملي و بعد فرموله​كردن مطالب.
· توجه به ويژگي‏هاي فردي وآزادي عمل فردي در تمرينها و ايجاد برنامه ها در محيط كلاس و بيرون از آن. 

· ارائه رهنمود براي حركت مستقل مخاطبين،‌ به جاي حركت دادن مخاطبين.
· حتي​الامكان ارائه توسط پروژكتور در محيط كلاس. تمرينها واقعا در محيط دلفي ايجاد و اجرا شوند، نه پاي تابلو. براي ارائه مطالب درس نيز مي​توان از اسلايدهاي درس(موجود در سايت مولف) استفاده نمود. 

· ارائه شواهد و ابعاد عملي از محيطهاي واقعي و كاربردي و طرح حتي‏الامكان ديدگاههاي واقعي و عملي، بخصوص زمينه‏هائي كه دانشجويان در آينده بيشتر با آن سرو كار دارند.
· فصول 3و 4 و 5 مي​تواند به موازات فصول بعدي تدريس شود و يا مطالعه آن پس از يك ارائه اجمالي، به خود دانشجويان واگذار شود. پس از فصل 2، مي​توان مستقيما به سراغ فصل 6 رفت. ضمن آنكه در صورت امكان بهتر است اين فصول در كارگاه عملي تدريس شود. 

· بازديد از مراكز رايانه​اي، سيستمهاي كاربردي در محيط واقعي و انواع تجهيزات (بصورت حضوري يا با فيلم) بسيار موثر است. 
· تبيين تفاوت بين علم و فن‌آوري براي دانشجويان. با توجه به اينكه علم ماندگار است و فن‌آوري ميرا و به ادوات و تجهيزات روز وابسته است، بايد هم ابعاد علمي مسئله براي دانشجويان تبيين شود و هم ابعاد فن‌آوري. تسلط بر ابعاد فن‌آوري، براي بهره​برداري از ابزارها و فن‌آوريها موثر است،‌ و تسلط بر ابعاد علمي، بر ادامه فعاليت در صورت تغيير فن‌آوري. دانشجو بايد بداند آنچه را كه ياد مي‏گيرد، چه بخشي دانش و چه بخشي فن‌آوري است. بخصوص بايد اين نكته را بداند كه با هر يك از اين بخشها چگونه بايد رفتار كند (مثلا در برخورد با فن‌آوري، مسئله تغيير فن‌آوري و لزوم به روز درآوري دانسته‏ها در اين زمينه را درك كند).
· انتقال فرادانش. دانشجو بايد بداند كه كداميك از علوم را در چه مواردي استفاده كند، و چگونه به دانش مورد نياز خود دست پيدا كند. نه تنها بر "چه‏گونه"ها تكيه شود، بلكه بر "چرا"ها و "چه وقت"ها نيز تاكيد گردد.
· يادگيري با كاربرد،‌ و نه با تعليم اصول و قواعد. نبايد از ابتدا قوانين و اصول را تعليم داد و سپس به كاربردها رسيد. همچنانكه كودكان با بيان تدريجي جملات ياد مي‏گيرند كه چگونه سخن بگويند. نه آنكه در ابتدا دستور زبان به آنها آموخته شود و بعد از آنها بخواهيم كه سخن بگويند (بر عكس آنچه متاسفانه معمولا در كشور ما، چه در آموزش زبان و چه در آموزشهاي ديگر معمول است).
· حل تمرينات متعدد توسط دانشجويان،‌ و انجام خوب و كامل يك پروژه خوب. 
· فراهم آوردن امكانات كافي در سايت دانشكده براي دانشجويان
· ارائه رهنمود براي انتخاب و استفاده از ابزارها.
· ارائه رهنمود در فعاليت و توسعه نرم‏افزار در زمينه‏هاي كاري مختلف و تبيين تفاوتها و ديدگاهها.
· سعي در ايجاد بينش و توان برخورد با يك نرم‏افزار جديد.
سخني با دانشجويان عزيز

· ارائه درس مبتني بر برنامه​نويسي شيء گرا،‌ برنامه​نويسي مبتني بر رخداد انجام مي‌شود. توجه به ديدگاههاي فكري جديد، داراي اهميت بسياري در يادگيري برنامه​نويسي در اين قالب است. نمي​توان با ديدگاههاي سنتي و متداول، به درك و يادگيري زبانهاي با محورهاي جديد پرداخت. بنابراين تاكيد مي‌شود كه روشهاي قبلي را كه احتمالا در دبيرستان يا بصورت تجربي آموخته​ايد كاملا كنار بگذاريد و با ذهني پاك از آن روشها به يادگيري اقدام كنيد. 

· درس مباني رايانه، ريشه تمام دروس رشته مهندسي نرم‌افزار را تشكيل مي​دهد. خشت اول را با دقت و توجه قرار دهيد.

· مدرس، منابع درسي و .... يك طرف قضيه را تشكيل مي​دهند. طرف ديگر و مهمترين عامل خود دانشجو است. همانند همه دروس ديگر، بدون تلاش و خواستن خود دانشجو، هيچ معجزه​اي رخ نخواهد داد. 

· اين درس يك درس تئوري – عملي است. يادگيري آن تنها با خواندن كتاب و حفظ كردن چند قاعده و فرمول انجام نمي​شود. دانشجوي مهندسي نرم‌افزار بايد دست به صفحه كليد باشد!

سخن آخر

مفاد اين درس،‌ با همين ساختار، توسط مولف در ترم بهار سال 1379 در دانشگاه علم و صنعت ايران – واحد بهشهر تدريس شد. متن اين كتاب بر اساس اسلايدها و نوار همين كلاس توسط همكار عزيزم جناب آقاي مهندس رضا درخشان، با زحمت زياد، تدوين شد. علاوه بر اينكه اين همكاري از حيطه تدوين خارج شد و برخي از بخشهاي فصولي از جمله فصول 3 الي 5، 10 و 15 توسط ايشان تاليف شد. 

اسلايدهاي درس و منابع جنبي و مرتبط با اين درس، در سايت مولف (www.irit.ir/majidi)،‌ در صفحه: Teaching & Educational Background موجود است. برنامه درسي، تمرينات، پروژه و نمونه سئوالات امتحان نيز در سايت مولف آمده است.

لازم است تا از راهنمائي​ها و ياري اساتيد خود،‌ بخصوص جناب آقاي دكتر محسن صديقي مشكناني و سركار خانم مليحه بهادري، كه بسياري از دانسته​هاي خود در اين رشته را نتيجه شاگردي در محضر ايشان مي​دانم، قدرداني نمايم. در صورتي كه اين كتاب داراي نكات مثبتي باشد، قطعا از عنايت و لطف خداوند است، و نقاط ضعف آن نيز قطعا از جانب مولف حقير، در كسب عنايات خداوند متعال است. خداوند متعال را،‌ براي اين توفيق سپاس مي‌گذاريم و جلب رضايت وي در اين كار و تمام امور طلب مي​كنيم. 
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